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۱۶۴۰ کیلومتر تا عشق
روایتی از کاروان زوار عراقی که پس از یک ماه پیاده روی به بارگاه رضوی رسیدند

گـروه جامعـه| ۱۶۴۰کیلومتر می شـود. پیـاده از مـرز مهران تـا خود مشـهد؛ یعنی 
گزارش 

روز
حـدود دوازده بـار مسـیر نجـف تـا کربـلا را پیـاده بـروی و بیایـی. ایـن قـرار هرسـال 

بچه هـای عراقـی اسـت. ۸۵نفـری می شـدند. از همه جای عـراق؛ از کـوت و العماره 

و نجـف و بغداد و یوسـفیه و سـامرا و... . یک ماه طول می کشـد تا برسـند مشـهد. قرار 

بود ایام فاطمیه اینجا باشـند، ولی شـب میلاد حضرت فاطمه(س) رسـیدند. حکمتی داشـته اسـت؟ 

گویـا. امـا عیـدی خوبـی نصیبشـان شـده اسـت. قسمتشـان این بـود کـه چشـم های خسـته و پاهای 

کم رقمشـان بـا نـور چراغانـی حرم علی بن موسـی(ع) روشـن شـود و قـوت بگیـرد. هرچه هسـت، حالا 

بیشـتر از آن هـا خادمان مسـجد و حسـینیه علی اکبری هـای نوغان غصه شـان گرفته اسـت. این همه 

راه را آمـده بودنـد تـا یک هفتـه یـا ۱۰روز اینجـا بماننـد و برگردنـد. خادمان مسـجد تازه داشـتند بدون 

ایـما و اشـاره، بـدون لکنـت و بـدون هیچ تعارفـی با هـم عربی حـرف می زدند. تازه داشـت به همه شـان 

خـوش می گذشـت. تـازه به زودی مـاه رجـب از راه می رسـد، ولی هـر آمدنی رفتنـی دارد. مسـیر هرچه 

هم طولانی و پرپیچ وخم و بیابانی باشـد، شوق مقصد مصائب را تلطیف می کند و گوارا.

حرف هـای ایـن کاروان پیـاده را در ادامـه می خوانیـد؛ هرچند دیدنشـان شـوق دیگـری دارد و حال 

دیگـری. یکی شـان مـرد شصت ودوسـاله  ای اسـت با دشداشـه سـفید و عقال مشـکی کـه دور چفیه 

خاکسـتری اش پیچیده بود. اهل العماره بود در جنوب شرقی بغداد. دیگری جوان بیست ویک ساله  

سنگ تراشـی بـود اهـل کـوت و دیگرانـی کـه هرکـدام اهـل شـهری بودنـد و تبـاری. آن هـا اینجـا از 

مسـیر طی شـده بـا مـا حـرف زدنـد؛ از میزبانـان مهمان نـواز خوش مصاحبتـی که در مسـیر بـه آن ها 

برخوردند. از مسـیر امنی گفتند که انتظارشـان را نداشـتند. از استقبال روسـتایی ها، از شیرینی ها 

و شربت هـا و سـفره های رنگارنـگ. 
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 تجربه چهارم
، رو   ، سبزه بلند ، قد نه رشا چها

هی  نگا   ــی و ئم ا ی د لبخند   با

ــه تــوصــیــف  ــلاص پـــدرانـــه؛ خ

کامل مردی که با دشداشه یشمی 

در انتهای حسینیه نشسته از این 

قرار است. شمرده شمرده خود را این طور معرفی 

می کند:«کریم مهدی شمخی الماجدی ابوحاتم».

۶۲ســال سن، گرد سپید گذر عمر روی سر  بــا 

و صورتش نشسته است. متولد بغداد و ساکن شهر 

العماره است و پنج باری می شود که توفیق زیارت 

امام رضا(ع) به صورت پیاده نصیبش می شود؛ تنها 

و بدون همراهی هفت پسر و سه دخترش. می گوید 

هرکدامشان یک جور مشغله دارند و نتوانسته اند 

در این سفر همراهی اش کنند. یکی معلم است،

. چندتایی در ارتش مشغول خدمت هستند و...

هنگام بدرقه پدر، با التماس دعاهایشان کوله بار 

زیــارت هــای  او در  ابوحاتم را سنگین کردند و 

هرباره اش طی چند روز اقامت در مشهد، سلام 

و عرض ارادت آن ها را به محضر امام هشتم(ع) تقدیم 

کرده است.

خاطره های زیادی از سفرهایش به مشهد در ذهن 

دارد. ساده و کوتاه می گوید از اینکه چرا نمی تواند 

«بگویم، اشکم جاری  آن ها را برایمان شرح بدهد:

می شود.» در سکوت و نگاه ممتد زائر آقا «اصرار 

نکنید» آشکاری دیده می شود. بعد هم چشم هایش 

ــازک از اشـــک در آغـــوش می گیرد  را لایـــه ای ن

که هشدار است برای بارانی شدن آسمان قلب 

ابوحاتم. موضوع صحبت را باید عوض کرد، پیش 

از اینکه سیل اشک هایش راه بیفتد. مثلا می شود 

«بالاتر  از رضایت احتمالی اش از این سفر پرسید و 

از راضی» را جواب گرفت.

ایران را بلد امین(سرزمین امن) توصیف و صمیمانه 

تشکر می کند از همه ایرانی ها و مشهدی هایی 

«غیر از این هم  که پذیرای او و هم سفرانش بودند.
بود، اشکالی نداشت. در راه زیارت امام رضا(ع)

مشکلی وجود ندارد. حتی طی کردن کوه و تپه هایی 

که به طور مثال، توی ایلام، زیاد و سخت بود.»

بــا دستش بــالاو پــایــیــن رفــتن از سربــالایــی هــا 

و سرازیری ها را نشان می دهد و از سرمای مسیر 

می گوید؛ همین طور از حدود ۱۰ساعت پیاده روی 

روزانه که جز با عشق و اعتقاد نمی شد تحمل کرد.

با خنده هایی سرخوشانه از گم شدن جوراب یکی 

تا پایان راه، از هم سفرانش، تعریف می کند که 

دست مایه شوخی جمع شده بود. انگار که غمی 

توی دلش نیست. هست؟ بله، هست. مثلا غصه 

با وجود عمل جراحی و خارج کردن  نوه اش که 

مغز، هنوز بهبودی پیدا نکرده است. تومور از 

مش تلخ  کا   تا پرسیم    نمی   جرا را ت ما جزئیا

نشود. امام رئوفی که ابوحاتم را به حضور پذیرفته 

ــوش است  است، همه چیز را می داند. او دل خ

به کرامت امام که در قضیه شفای ستون فقراتش 

به چشم دید و اگر این معجزه بی نقاره زنی نبود،

نمی توانست برای پیاده روی تا مشهد قدم از قدم 

بردارد.

 باقی مانده سفر زوار فشرده است.

برخی امــروز عصر عــازم هستند 

گروهی دیگر فردا صبح. باید  و 

زودتر کارهایشان را ردیــف کنند 

و برای زیارت وداع بروند حرم. با همه 

این ها، نمی شود بی خیال گفت وگو با پیرمردی شد 

بارد؛ همان  آرامــش از چهره اش می  که متانت و 

که ریش های بلند و سپید دارد و چفیه عربی به سر 

کرده است.

باورش سخت است که او هم پای جوانان کاروان 

همه این ۳۵روز را پیاده آمده باشد. برای گفت وگو 

اش  ــم، بــوی عطر عربی  روی به سمتش مــی  که 

به استقبال مشاممان می آید. حاج صبری ابوجری 

هفتادسالگی را پر کرده و این پنجمین دفعه است 

که با پای پیاده به مشهد امام غریب می آید. حساب 

سفرهایی را که سواره به پابوس آمده، از دست این 

دلداده قدیمی آقا خارج شده است. نیت حاجی هرچه 

هست، تکدر خاطر را می شود از چهره اش خواند 

بابت اینکه چرا نتوانسته است در این سفر آخرین 

گام ها تا حرم امام هشتم(ع) را پیاده طی کند. او همه 

راه از مرز مهران تا مشهد را پیاده آمده است، همه 

به جز بخشی از جاده نیشابور تا مشهد را که به سرمای 

آزاردهنده ای برخوردند و مجبور شدند با اتوبوس 

بیایند.پنج فرزندی که دست پرورده حاجی صبری 

هستند، مانع زیارت پیاده پدر با وجود کهولت سن 

او نشدند. مانع نشدند که هیچ، او را به قدم گذاشتن 

در این راه ترغیب کردند.«در طول سفر اصلا بدی 

«به خاطر امام رضا(ع) به این سرزمین امن  ندیدم»،

«به عراق که برگردم، تعریف می کنم  و امان می آیم»،

از خوبی های مردم ایران، از پذیرایی های بین راه،

از اینکه ما را در خانه هایشان میزبانی کردند» و...

با لهجه عربی  . مترجم دارد تشکرهای حاجی را 

به فارسی ترجمه می کند.

در قلب رئوف این زائر امام رئوف، جا برای همه 

نادیده دوستشان  هست؛ برای همه کسانی که 

دارد، برای ما که نهایت آشنایی مان به یک ساعت 

می رسد، برای شمایی که این جملات را می خوانید 

و دیگرانی که هرگز حاجی صبری، اهل العماره عراق 

را ندیده اند و نخواهند دید. او می گوید در این سفر،

اول برای مردم ایران دعا کرده است، بعد برای 

بعدتر برای خود و خانواده اش و ما  ملت عراق و 

به استناد نگاه های نافذ، آرامش عجیب و مهربانی 

وصف نشدنی پیرمرد، به راست بودن حرف هایش 

ایمان می آوریم.

قلب های گره خورده

با بلندشدن صدای خنده ها و داغ شــدن بساط 

عکس های یادگاری، حضور توأمان غم و شادی 

را در فضای مسجد می شود حس کرد. زوار عراقی 

اعضای هیئت  تأکید دارنــد که حاج حسین (از 

علی اکبری ها که این چند روز افتخار خدمت به زوار 

را داشته است) در عکس باشد؛ عکاس روزنامه نیز 

همین طور.طوری اصرار می کنند که انگار اگر این 

غریبه های تازه آشناشده در جمعشان نباشند، عکس 

خوبی از کار درنمی آید. می دانیم که در ادبیاتشان 

«چ». با این حال، تا سراغ پرچمشان  «پ» دارند، نه  نه 

را می گیریم، یکی از جوان ترها داد می زند: پرچم،

نوشته «یا  زدنی پارچه  هم  به  مــوجــود!در چشم 

مرتب  مقابلشان می گیرند و    فاطمةالزهرا(س)» را

از خبرنگار  ایستند. باید تغییر کاربری داد و  می 

به عکاس ثبت کننده این دورهمی تبدیل شد.حالا 

نوبت دیده بوسی های خداحافظی شان رسیده 

است. در زمانه ای که نامهربانی ها بیداد می کند،

تماشای جمعی که خدا و بندگان برگزیده اش واسطه 

گره خوردن قلب هایشان شده اند، دیدن دارد.

ایران امن؛ برعکس آن چیزهایی که شنیده بودیم
 سر به زیر انداخته است و تسبیح 

، ند چرخا   می تند  تند   ا ر سبز 

ــی بـــه قـــالـــی هـــای  ــاه ــگ ــا ن ب

حسینیه مسجد. اسمش را روی 

کاغذ نوشته ایم، برای اطمینان 

«علی عوّاد». بیست ویک ساله  از آنچه شنیده ایم؛

است، اهل شهر کوت در عراق و شاغل در کارگاه 

برش سنگ های ساختمانی.

به صورت هوایی  بار و  اولین  هفده ساله بود که 

به زیارت امام هشتم(ع) آمد و پس از آن، هرسال،

شیرینی زیارت تکرار شد. مزه سفر اخیر برایش 

چیز دیگری است. چون با پای پیاده به پابوس 

لبخند می گوید    ــده اســـت. با ــشرف ش ــا م آق

که ابتدا دل پدرش به این سفر راضی نبود. خبر 

علی  به  های اخیر به گوشش رسیده و  ناآرامی 

نفره است، گفته  که پسر بزرگ خــانــواده ای نه 

ایران نرو، آنجا ناامنی است.» مادر اما  «به  بود:

دانسته  مخالفتی نکرده بود. شاید چون می 

است وقتی پسرش بخواهد کاری را انجام بدهد،

می دهد.

ــای  ــروه اب از  علی با لبخندی کــم رنــگ گــره را 

یران  ا   «به می گوید:   می کند و   ز اش با پیوسته 

ــن و خـــوب اســت. ــدم همه چیز ام آمــدم و دیـ

برعکس چیزهایی بود که شنیده بودیم. این ها 

را به خانواده ام که دائم در تماس بودیم، می گفتم.»

او هرسال در ایام اربعین، در یکی از موکب هایی 

که در مسیر زائران پیاده حضرت اباعبدا...(ع) برپا 

می شود، خدمت می کند و صحنه های محبت 

متقابل زوار و خادمان را زیاد دیده است. با این حال،

برایش تازگی دارد ادب و تکریمی که همسایه های 

ایرانی در مسیر پیاده روی به مقصد مشهد به او 

و هم سفرانش ابراز می کردند و اصرار داشتند بیشتر 

در منازلشان توقف کنند.

از جلیل (مترجممان) می خواهیم از علی بپرسد 

چرا سفر با پای پیاده؟ آن هم در این هوای سرد 

و با وجود وسایل حمل ونقل که کارها را ساده کرده 

است.

سکوت می کند و سپس چیزهایی را بریده بریده 

می گوید که انگار شنیدنش مترجم را هم منقلب 

همه آنچه شنیده است، کرده است. جلیل از 

«این پیاده روی  به ترجمه همین ها اکتفا می کند:

که چیزی نیست! برای امام حسین(ع) جانمان را هم 

بدهیم، کم است. امام رضا(ع) با امام حسین(ع) فرقی 

ندارد.

ــاده روی تا مشهد  ــی پ ــه  ب او را  ــه  از گفتن نیتی ک

ــت، مــی گــذرد و با  امــام هــشــتــم(ع) کشانده اس

سرفه هایی که ثمره تحمل سرما در روزهای متمادی 

این سفر است، می گوید که هنوز از مشهد نرفته،

برای زیارت بعدی امام رضا(ع) قصد کرده است.

چشممان نخ سبزرنگی را می بیند که مچ دست 

یادگار مشهد است    تنگ دربرگرفته و   علی را

و گوشمان آخرین جمله اش را می شنود که همچنان 

ــام ما را بــس «ام بــا سربــه زیــری بیان مــی شــود:

است.»

هوای تازه در شرق مشهد

قــراردادی نانوشته، نظریه ای بر جان ها 

ی  ا   ه د را ا  ، ــترک ــش م فهمی   ، نشسته

ــاره حاشیه شهر وجــود  فته دربـ یا م  قوا

این محلات مستضعف قوی، به    دارد که

و تقلیل گرایانه می پردازد؛ حتی  درجــه۲ 

، مدرسه  آمیزی ، رنگ  لت آسفا   وقتی که

برند، انگار  آنجا می  به  و چمن مصنوعی را 

همین که حداقل ها تأمین شود خیلی هم 

خوب است. بله، خوب است، اما نه وقتی 

که هزینه فضاآرایی شهری کوتاه مدت بیش 

از ۲۰میلیارد، فقط یک کلان پروژه غرب شهر 

بیش از ۲۰هزار مترمربع و هزینه طراحی چندنقشه و راهبرد 

کم مایه و کم عمق بیش از ۲میلیارد تومان است! یعنی مقیاس 

هزینه های متن، کلان شهر اروپایی و مقیاس هزینه حاشیه 

شهر، روستایی کویری! ضعیف نگه داشتن و حفظ فاصله ها 

یعنی همین رویکرد. سلام به طبقاتی شدن نظام یافته!

این ماجرا روی دیگری هم دارد. عده ای اندیشه ورز پیدا 

شده اند که حرف های دیگری می زنند و افق نگاه را خیلی 

بالا برده اند؛ از خرداد ۱۳۴۲ آمده اند این مسافران زمان،

این مغزهای پیشرفته. آن قدر در مدرنیته علمی و عملی نفس 

کشیده ام که تفاوت هوای تازه این ها را با جان درک کنم.

چندسال پیش که به قلعه خیابان می رفتیم تا پرسش نامه پر 

کنیم، دانشجوهای مکتب مدرن خاورمیانه ای(!) هشدارهای 

امنیتی به هم می دادند و من ته دلم غصه می خوردم که چه 

بسا نخودفروش این محله از پدر کارخانه دار فلان دختر 

هم کلاسی که ساکن فلان منطقه برخوردار شهر است، خیلی 

آدم حسابی تر باشد. حالا این اندیشه ورزان چهل ودویی 

می گویند اینجا باب الرضا(ع) است! یعنی از تقلیل آدم ها 

عنوان  ها به  یابی آن  ایم به هویت  موادفروش، رسیده  به 

خادم الرضا(ع) و آدم ها و محیطی که رنگ تعالی می دهند؛

بــاور ما انسان  چکیده ای از شهر رضوی. امام رضا(ع) در 

کامل، و حرم قطعه ای از بهشت است و اینجا دروازه ای از شرق 
فرامرزی تمدنی به مشهد جهان شهری آینده. وقتی علی(ع)
باب مدینه علم پیمبر(ص) است، باب مدینه عالم آل پیمبر(ص)

هم باید علوی باشد و علوی یعنی جامع دین و دنیا، ماده 

و معنا؛ یعنی از هر نظر پیشرفته، عادلانه، اخلاقی و الهی؛

یعنی رو به بی نهایت! سلام به حقیقت متعالی یکپارچه! 

سلام به بستر زندگی معنایافته! سلام به شهرک شهیدباهنر! 

در این پارادایم دیگر سخن از مدرسه، شبکه فاضلاب، چمن 

مصنوعی و آسفالت جزو بدیهیات است. این ها دنباله های 

پست پیشرفت هستند و سخن این بار از پیشران ها، نقش ها،

توانیم  مکان های جهان شهری است. آیا می  ها و  کنش 

در زمین های وسیع تک مالکی این منطقه توسعه محلات 

پیشرفته افقی ایرانی اسلامی و خانه های ویلایی دوستدار 

معرفی جهانی کنیم؟  سازی و   نمونه  تولید را خانواده و 

توانیم نمونه فناوری های فرهنگی کالبدی یعنی  آیا می 

مکان های فراغتی با هدف تربیت انسان کارآمد را خلاق 

و نوآورانه ایجاد کنیم و خانه دوم های تربیتی دوست داشتنی 

ویژه را متناسب این مردم مهیا کنیم؟ آیا می توانیم در شبکه 

استخوان بندی و ساختار فضایی مشهد پیوندی عمیق بین 

حاشیه و حرم مطهر رضوی ایجاد کنیم و این محله را نقطه 

الف پیوند دودویی با حرم مطهر رضوی تعریف و متجلی 

کنیم؟ وجوه کالبدی و کارکردی این معنا چه هستند؟ کدام 

فهرست فعالیت ها و کاربری ها ذیل معنای مکتب رضوی 

در این باب الرضا(ع) قابل کشف و نوآوری بوده است تا با آن ها 

مکان های تولیدی و اقتصادی و فرهنگی ذیل امر زیارت 

و ذیل سبک زندگی رضوی ایجاد کنیم؟ کدام جنس کارها،

کدام تولیدات، کدام مهارت ها، کدام بازار، کدام مشتری،

به عنوان مرکز ثقل  کدام مدل مصرف؟ چگونه مسجد را 

و چهارراه همه تعاملات محلی و کنش های یادشده تعریف 

کنیم و حکمای قوم را برای نگه داشتن نسخ تسبیح پیشرفت 

این مرکز فرماندهی برسانیم؟ این مسجد تمدن ساز، به 

مسجد چندعملکردی، مسجد اجتماعی چیست؟ چگونه 

با عینک زنانه و مادرانه به محله و زندگی نگاه کنیم و برای 

زنان محله چه نقش هایی تعریف کنیم که نه در اباحیگری 

غرب قرار گیرند و نه در تحجر و تحقیر و حاشیه نشینی اندیشه 

عملی شرق؟ پایگاه این زن معاصر مسلمان ایرانی چگونه 

جایی است؟ با این دست پرسش ها به سراغ شهرپردازی 

و فرامتنی کردن حاشیه می روند تا آن هوای تازه چهل ودویی،

نوشهرهای انقلاب اسلامی هزاروچهارصدی را بسازد؟ ما نیز 

با آن ها همراه شویم...

یادداشت

«حصار» روستایی 
بدون پلاستیک!

یا در زندگی  کنیم  به اطرافمان نگاه  کمی  اگر 
روزمره مان سرک بکشیم، می بینیم که بخش زیادی 
خورده  گره  با پلاستیک  روزانه مان  از کارهای 
است. چهار تا نان می خریم، حتما یک پلاستیک 
هم باید ضمیمه آن کنیم و...، داخل کوچه و خیابان 
چشممان  بنگریم،  را هم  رها شده  و زمین های 
از تعداد  لحظه  هر  خورد.  خواهد  به پلاستیک 
آن ها کم که نمی شود هیچ ، هر روز بر تعداد آن ها 
چشمتان  می خواهیم  امروز  می شود.  افزوده 
را به روستای حصار زبرخان، روستای بدون پلاستیک، 
در فاصله ۴۵ کیلومتری مشهد روشن کنیم. ابراهیم 
حصاری، دهیار روستا، ماجرا را این طور روایت 
کرد که از گذشته های دور تاکنون شغل اصلی مردم 
و کشت  کشاورزی  دامداری،  حصار،  روستای 
گیاهان دارویی بوده، اما شغل بیشتر اهالی روستا 
دامداری است. تلف شدن دام های سبک و وجود 
پلاستیک در معده همه دام های ذبح شده سبب 
ایجاد پویش «نه به پلاستیک» شد. وقتی اهالی روستا 
یقین پیدا کردند که تلف شدن دام ها ناشی از خوردن 
پلاستیک های رهاشده در داخل و خارج روستاست، 

پلاستیک را از روستا، مزارع، باغات، محیط اطراف 
و زندگی شان حذف کردند؛ البته بدون کمک اداره 
محیط زیست نیشابور این کار ممکن نبود، چون 
گاهی از تصمیم  مسئولان محیط زیست بعد از آ
اهالی روستای حصار، اردیبهشت ماه به روستا آمدند 
و کمک کردند این کار، هدفمند اجرا شود. اینکه 
خارج و داخل روستا این قدر تمیز و عاری از پلاستیک 
است، حاصل زحمات یک گروه بیست ودو نفره 
که یک  روستا ست  پانزده تا سی ساله  از جوانان 
روز در ماه را داوطلبانه مشغول پاک سازی فضای 

داخل و اطراف روستا می شوند. وقتی با همکاری 
شورای روستا موضوع حذف پلاستیک را با اهالی 
روستا مطرح کردیم، سه نفر از بانوان روستا دوخت 
ساک های پارچه ای را بر عهده گرفتند تا اهالی 
هنگام خرید، نیازمند استفاده از پلاستیک نباشند، 
مغازه های روستا هم از فروش و تحویل کیسه های 
پلاستیکی به مشتریان خودداری کردند. نانوایی 
روستا هم استفاده از پلاستیک را به طورکامل حذف 
کرد. درنتیجه این تلاش ها، خیلی زود روستای حصار 

تمیز و عاری از پلاستیک شد.

چشمتان 
روشن

چشمتان روشن
خبرهایی را که حال دلمان را خوب می کند 

برای ما ارسال کنید

به قول قدیمی ها، آدمیزاد به امید زنده است. برای 
امیدواری بهانه که هیچ، دلیل ها هم فراوان اند.

می گویید نه؟ کافی است هر روز به «چشمتان 
روشن» سری بزنید و به خبر خوشی که از میان 
انبوه خبرهای خوب هر روز انتخاب کرده ایم،
فرقی  یا بزرگ،  کوچک  بیندازید.  نگاهی 
نمی کند؛ اگر شما هم خبر خوشی دارید، با ما 
در میان بگذارید تا با کمک همدیگر، حس خوب 
زندگی را با همشهریانمان به اشتراک بگذاریم.راه 
ارتباطی مان، مستقیم و نزدیک است. کافی است 
به شماره۰۹۱۵۸۲۳۴۹۶۴ پیامک بدهید تا ما 
در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم و چشم 

مردم را به خبر خوشتان روشن کنیم.
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روشن
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دعا برای ملت ایران


